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  (كلكچال)بر فراز تپة نورالشهدا- آخرين جمعة ماه شعبان در نيمه شب
ما بشوند خدا  ة(ع) مسألتيب اهل يوقت/ ما باشد ةو دغدغ» مسأله«تنها واقعاً  ديارتباط با خدا  باپناهيان: 

  (ع) باشدنيرالمؤمنيدل ام يها تان غصه در ماه رمضان مسأله/ هم كم كم راهش به قلب ما باز خواهد شد
هفتادمين برنامة هفتگي خود بر فراز ارتفاعات كلكچال و در ايستگاه تپة نورالشهداء را در آخرين شب جمعة ماه شعبان » عهد آدينه«هيئت 

هـاي جمعـه بـر فـراز تپـة       هاي هيئت عهد آدينه كه در طـي سـال صـبح    با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين پناهيان برگزار كرد. برنامه
شـود و   شـب آغـاز مـي    12شود، در شب ليلة الرغائب، شب احياي نيمه شعبان و آخرين شب جمعة ماه شعبان از ساعت  گزار مينورالشهداء بر

  كند. ميزبانان جوانان مشتاقي است كه با مناجات در فضاي كوه، ياد مناجاتهاي رسول خدا در غار حراء را در ذهن انسان زنده مي
 خوانيد: را مي» ارتباط با خدا مسألة اصلي ماست«پناهيان در آخرين برنامة عهد آدينه با موضوع سخنراني حجت الاسلام  ازاي  گزيده

  و دغدغة ما باشد» مسأله«ارتباط با خدا  بايد واقعاً 
   چه «مشكل، گرفتاري و گره رسيده باشد و اصطلاحاً به  داشته باشد، يعني به يك» مسأله«انسان بايد براي عبادت و ارتباط با خدا

 دغدغة او شده باشد. » توانم به تو برسم؟ خدايا! من چطور مي«افتاده باشد و اينكه » كنم

 اين رابطه واقعاً برايشان يك مسأله بود و هميشـه  ». رابطة با خدا«اي داشتند به نام  ائمة هدي(ع) يك مسألهكند  انسان احساس مي
 با خدا برايشان مسأله و دغدغه بود. تقويت رابطه يعني ؛ ن درگير بودند؛ البته درگير بودن به معناي درست آنبا آ

 ها در رابطة با پدر و مادرشان مسأله  شود. مثلاً بعضي ها تبديل به مسأله و دغدغه مي ها براي بعضي گاهي اوقات رابطة بين ما انسان
كنند و بعد هـم   گيرد، خواستگاري مي خواهند ازدواج كنند، اين رابطه بدون مسأله شكل مي قتي ميها و دارند و درگير هستند. بعضي

 شود. ها اين رابطه برايشان مسأله مي كنند ولي بعضي ازدواج مي

 »واقعاً مسألة من در زندگي چيست؟«هر كس از خودش بپرسد: 

 اساسـاً مسـألة مـا در     لذا بايـد از خودمـان بپرسـيم كـه     مان مسأله نيست.هاي خوبي هم باشيم، معمولاً رابطة با خدا براي ما اگر آدم
 ارزشي شده است. دارد بايد بداند كه دچار مسألة بي» ارتباط با خدا«اي غير از مسألة  مان چيست؟ هر كس هر مسأله زندگي

 شـود   گرفتاري تبديل به مسألة اصلي ما مي دهد تا ببيند كه آيا اين خداوند بسياري از اوقات مشكل و گرفتاري در زندگي ما قرار مي
 يا نه؟!

 اش اين است كـه كنكـور قبـول     يك كسي مسأله اش در زندگي چيست؟ هر كسي از خودش بپرسد كه واقعاً مسأله و دغدغة اصلي
شود و  مي اش مربوط به شغلش اش مشكل دارد، ديگري مسأله اش ازدواج است، ديگري بعد از ازدواج در زندگي شود، ديگري مسأله

...  

 هاي دنيايي را فراموش كنيم نماز، يك فرصت استثنايي است براي اينكه مسأله

 خيـال هسـتند. ولـي     اي در زندگي ندارند و خيلي راحت و بي ها انگار هيچ مسأله مسأله بودن هم خيلي بد است، يعني بعضي البته بي
است براي مسائل دنيايي باشد هم بد است. نماز، يك فرصت استثنايي اش  هاي دنيايي هم خوب نيستند و اينكه انسان دغدغه مسأله
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هاي دنيايي را فراموش كند. سرِ نماز بايـد بتـوانيم تمـام مسـائل      اينكه انسان مسأله
 را پيدا كنيم.» رابطة با خدا«اي به نام  دنيايي را فراموش كنيم تا بتوانيم مسأله

 سألة اسـتغفار، صـحبت كنـيم، ولـي     ممكن است در دعاهاي خودمان بيشتر دربارة م
معنايش اين نيست كه مسألة ما فقط استغفار است، بلكه اصل رابطـة مـا بـا خـدا و     

 تقرب ما به خدا بايد به مسألة ما تبديل شود و استغفار تنها يك وجه آن است.

 

 مسألة اميرالمؤمنين(ع) در مناجات شعبانيه، دوري از خدا و تقرب به خداست

 شود ولي در واقع هدفش يك مسأله بيشتر نيست و آن هم رابطة با خداست. وقتي در  انيه مسائل مختلفي مطرح ميدر مناجات شعب
دارد: خدايا! من عمرم را در حرص دوري  مناجات شعبانيه يكي از مسائل اميرالمؤمنين(ع) اين است كه به درگاره پروردگار عرضه مي

  في  شبَابيِ  بردم (إلِهَيِ و قدَ أفَنْيَت عمريِ في شرَّةِ السهوِ عنكْ و أبَليَتدوري از تو از بين  از تو تباه كردم و جواني خودم را در مستي
دهد كه مسألة اميرالمؤمنين(ع) دوري از خداست كه يـك بـار از زاويـة جـواني وارد      نشان مي  سكرْةَِ التَّباعد منكْ؛ مناجات شعبانيه)

 كند. ك بار از زاوية سپري شدن عمر به آن نگاه ميشود و ي مي

است كه غرق  يا »مسأله«با خدا تنها  ةرابط ةمسألمسألة رابطة با خدا يك مسألة فردي است نه اجتماعي / 
 ستيشدن در آن آزاردهنده ن

 اين مسأله و ايـن دغدغـه را    مسألة رابطة با خدا يك مسألة اجتماعي نيست، بلكه يك مسألة فردي است و هر كسي به تنهايي بايد
 پيدا كند و حل كند.  اش براي خودش داشته باشد. هر كسي خودش بايد اين مسأله را در زندگي

 شـان مـرگ    كنند را ديده باشيد؛ آنها غالباً مسـأله  هاي آخر زندگي خود را سپري مي اند و روزها يا ماه شايد كساني كه سرطان گرفته
دهنـد ولـي    كنند و جواب شـما را مـي   ر تمام حالات و سكناتشان پيدا است؛ به ظاهر به شما نگاه ميشان مرگ د است. اينكه مسأله

 غرقِ مسألة خودشان هستند.

     اي  هر كسي بايد ببيند كه درگيري يا مسألة ذهني و روحي او چيست و اين مسأله چقدر روحش را درگير كـرده اسـت. هـر مسـأله
دهد. اين مسأله هم يك  اي است كه انسان را آزار نمي لة انسان رابطة با خدا باشد. اين تنها مسألهدهد جز اينكه مسأ انسان را آزار مي

 هاي بسيار زيادي دارد. سؤال ساده نيست بلكه سؤالات و پيچيدگي

 ما با خدا قهرِ مطلق نيستيم ولي دغدغة ارتباط با خدا را نداريم

  زنيم  ما با خدا قهرِ مطلق نيستيم و با او رابطه داريم، گاهي خدا را صدا ميبايد رابطة با خدا براي ما مسأله بشود. البته
اي به عنوان مسألة ارتباط با خدا را نداريم.  كنيم خدا هست و سرِ جايش قرار دارد ولي مسأاله و احساس مي

ش را داند پدر و مادرش سر جايشان هستند و اين كودك دغدغة رابطة بـا پـدر و مـادر    مثل كودكي كه مي
ولي احياناً اگر يك كودك، برادر و خواهرِ هم سن و سال داشته باشد،  شود. ندارد، و خيلي راحت مشغول بازي خودش مي

 شود. افتد و برقراري رابطة بهتر با پدر و مادر برايش مسأله مي براي جلب نظر پدر و مادرش به رقابت مي
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 شد يها مسأله م در جبهه، موضوع رابطة با خدا براي بچه

     ،درست است كه ما كم و بيش با خدا رابطه داريم ولي موضوع رابطة ما با خدا برايمان به يك مسأله تبديل نشـده اسـت. در جبهـه
شد. آن پاكي و طهارت دوران دفاع مقدس و آن مسألة شهادت كه هر لحظه احتمـالش   ها مسأله مي موضوع رابطة با خدا براي بچه

ها واقعاً تبديل بـه مسـأله و    شد مسألة رابطة با خدا براي بچه كرد كه باعث مي رزمندگان ايجاد مي وجود داشت، يك صفايي در دل
 اي در اين دنيا برايشان مطرح نيست.  شان شود كه گويا ديگر هيچ مسأله دغدغة اصلي

 شهادت و يا مرگ بود كه بايد اين مسأله را براي خود حل ها، مسأله برخي ديگر از بچه نامـه   كردند و الا اصلاً وصـيت  مي شان خود
كردند و خدا بـه آنهـا لطـف     كردند اين مسأله را براي خودشان حل كنند يك نورانيتي پيدا مي نوشتند. اينها وقتي كه شروع مي نمي
 شد. كرد و كم كم رابطة با خدا برايشان مسأله مي اي مي ويژه

 ها هم هستند كه اين رابطـه برايشـان    ها مسأله است. ولي خيلي الله(ع) براي بعضيامروز هم رابطة با امام زمان(ع) و رابطه با اباعبدا
كنند ولي درگير رابطة با امـام حسـين(ع) نيسـتند و     مسأله نيست. البته به امام حسين(ع) ارادت دارند و براي ايشان عزاداري هم مي

 گيرد.  خواهند بدانند كه امام حسين(ع) چقدر آنها را تحويل مي نمي

 مسأله بود شيبرا »با خدا ةرابط«آخر  ة(ع) تا لحظنيمام حسا

      :امام حسين(ع) تا لحظة آخر و در آستانة شهادت، رابطة با خدا برايش مسأله بود. به خاطر همين بود كه بـه حضـرت زينـب فرمـود
اخته زينب عليها السلام وداعه الأخير  عليه السلام لما ودع  (إنّ الحسينخواهرم! براي من دعا كن و در نماز شب مرا فراموش نكن. 

   )954/ص11في نافلة الليل؛ عوالم العلوم/ج  قال لها: يا اختاه، لا تنسيني

 كند. اين چه مسـألة مهمـي اسـت كـه تـا لحظـة آخـر بـراي          بينيم كه هنوز اباعبداالله(ع) مناجات مي حتي در گودي قتلگاه هم مي
معنايش اين نبود كه خـدايا!  » يا غياث المستغيثين«فرمود:  حضرت در گودي قتلگاه كه مي اباعبداالله(ع) مطرح است؟! قطعاً مناجات

بود كه براي حضرت مسأله » رابطة با خدا«نبود، اين  اي ها و خنجرها نجات بده! اينها كه براي حضرت مسأله مرا از اين تيرها و نيزه
تر  و مشكلي در اين رابطه وجود داشته است، بلكه انسان هرچه به خدا نزديكاش با خدا قطع شده  بود. البته نه به اين معنا كه رابطه

محنت قرب ز بعد افـزون اسـت/جگر از محنـت قـربم خـون      «شود.  تر مي اش پيچيده شود و مسأله شود دغدغة انسان بيشتر مي مي
 »است

كند/در مناجات با  يارزش پيدا م هاي بي برايش مسأله نباشد، مسائل و گرفتاري» رابطة با خدا«هر كس 
 خدا هم درگير مسائل ديگر هستيم!

 اگر كسـي لياقـت   كنند.  كند كه او را درگير مي ارزش ديگري پيدا مي هر كس مسألة مهمي به نام ارتباط با خدا پيدا نكند، مسائل بي
اند به در خانة خدا برود. يعنـي ذهـن و   كند كه ديگر نتو قدر او را گرفتار مسائل مختلف مي خدا آن ،نداشته باشد به در خانة خدا برود

  كند. روحش فراغت پيدا نمي

            اينكه انسان خودش را گرفتار مسائل ديگر كند، اشتباه است. جالـب اينجاسـت كـه مـا بـدون توجـه بـه ايـن موضـوع، مسـائل و
گوييم:  دا هم درگير مسائل ديگر هستيم و به تعبيري ميآوريم و حتي در مناجات با خ هاي ديگر خودمان را درِ خانة خدا مي گرفتاري

 » شوم! هاي مرا حل كن، ديگر مزاحمِ تو نمي خدايا! اين مسائل و گرفتاري«
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 نشان دهندة پيچيده بودن رابطة با خداستبيت(ع)  و گرية اهل  همه مناجات اين

  را براي خودمان حل كنيم. اگر كسي رابطة بـا خـدا را داراي   رابطة ما با خدا بسيار پيچيدگي دارد و مسألة غامضي است كه بايد آن
هايي نبيند، معنايش اين است كه هنوز مزة رابطة با خدا را درك نكرده است. اگر مسألة رابطه با خدا پيچيده نبـود   ها و گره پيچيدگي

زنند و گريه  قدر ناله مي اينجات با خدا در مقام منابيت(ع) براي چيست؟ چرا  هاي اهل همه مناجات شد، پس اين و به راحتي حل مي
اي است كه بـراي اوليـاء    دليل درِ خانة خدا معنا ندارد، پس دليل گرية اولياي خدا چه بوده و اين چه مسأله ؟ طبيعتاً گرية بيكنند مي

 خدا حل نشده بود؟!

 ا هستندهاي پرداختن به آن مسألة اساسي يعني رابطة با خد استغفار و ترس از عذاب، بهانه

 ام يـا بـراي    دانستم كه آيا من براي بدبخت شدن آفريده شده خدايا! اي كاش مي«فرمايد:  امام سجاد(ع) در مناجات خمس عشر مي
م يـك بعـد ايـن    كند؛ جهـن  شدت ارتباط، اين مسأله را ايجاد مي »أمَ للعْناَء ربتنْي  أمُي  خوشبخت شدن! ليَت شعَريِ أَ للشَّقاَء ولدَتنْي

هاي پرداختن بـه   مسأله است، فشار قبر يك بعد ديگر اين مسأله است، گناه و استغفار هم يك بعد اين مسأله است، اينها همه بهانه
 آن مسألة اساسي و كليدي يعني رابطة با خدا هستند.

 ت؛ ولـي يـك آدم   آدمِ نجيب و باحيا باشد اگر قرار باشد آبرويش پيش كسي برود، برايش خيلي مسأله اس
اي نيست كه آبرويش پيش ديگران برود. در ارتباط با پروردگـار عـالم خيلـي از     حيا، اصلاً برايش مسأله بي

اي  مسائل برايمان مسأله نيست و اهميتي ندارد، مثلاً اينكه خداوند گناهان ما را ديده است برايمـان مسـأله  
هـاي خودشـان سـرِ همـين      به همين خاطر در مناجات نيست ولي اين براي اولياء خدا واقعاً مسأله است و

 زنند. همه ناله مي مسائل اين

 ديندار بودن تا لحظة آخر، براي علي(ع) مسأله بود

 روم، آيا ديـن دارم يـا نـه!     است كه وقتي از دنيا مي  براي اميرالمؤمنين(ع) اين مسأله
ر من الشمس براي قدر اين مسأله براي حضرت اهميت دارد كه هزاران دليل اظه اين
گيرد! وقتي حضرت بعـد از خطبـة    بيند ولي نديده مي داري خود تا لحظة آخر مي دين

  كند بهترين كار در ماه رمضان چيسـت؟ رسـول   شعبانيه از رسول خدا(ص) سؤال مي
دهد بهترين كار در مـاه رمضـان تـرك گنـاه اسـت، و وقتـي بـه         خدا(ص) پاسخ مي

رسول االله(ع)  پرسد يا  كند. بعد اميرالمؤمنين(ع) مي مي  گيرد و شروع به گريه بغض گلوي حضرت را ميكند  اميرالمؤمنين(ع) نگاه مي
خواني، اشـقي الاشـقياء بـه تـو      جانم! در چنين ماه مباركي است در هنگامي كه نماز مي فرمايد: علي كنيد؟ حضرت مي چرا گريه مي

حال وقتي پيغمبر اكرم(ص) اين كلمه را  با اين رسي. مي شد و به شهادت  زند و محاسن تو به خون سرت خضاب خواهد اي مي ضربه
يـا رسـولَ اللَّـه مـا     «االله! آيا من آن موقع دين دارم؟ آيا دين من سالم اسـت؟   كند: يا رسول ابيطالب(ع) سؤال مي  بن فرمايد، علي مي

يككبنْ؟... يم َفخَضَب كْلىَ قرَنةً عْضرَب كَفضَرَبَتكيحا لينَ ع .هنْؤمْيرُ المَي  :قاَلَ أم  ؟فقَلُتْ يا رسولَ اللَّه و ذلَك في سلاَمةٍ منْ دينـ
 )95صدوق/ص )(اماليفي سلاَمةٍ منْ دينك :فقَاَلَ ص
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 تواند اين مسأله را ايجـاد   چيز ديگري ميكند؟ آيا غير از اهميت رابطة با خدا  چه چيزي اين مسأله را براي اميرالمؤمنين(ع) ايجاد مي
 كند؟

 اي است كه دارد ارزش هر آدمي به اندازة مسأله

 اي  كنند كه واقعاً ارزشـش را نـدارد. مـثلاً در يـك دوره     ها هستند كه در مراحل مختلف زندگي، خودشان را گرفتار مسائلي مي خيلي
گوينـد كـه ايـن     خندنـد و مـي   ترها به آنهـا مـي   شوند ولي بزرگ لف ميها به شدت گرفتار مسألة رابطة با جنس مخا برخي از جوان

گـذرد! بـه جـاي آن بيـا      اش مي قدر گرفتارش كني! خودت را از اين مسأله رها كن، دوره اي نيست كه بخواهي خودت را اين مسأله
 تر كن! خودت را درگير مسائل بالاتر و باارزش

 كنند اين خيلي مسألة مهمي اسـت! يـا    دان خود را درگير مسألة كنكور كنند. تصور ميكنند فرزن پدر و مادرها گاهي اوقات سعي مي
 اي است كه دارد. شوند. ارزش هر آدمي به اندازة مسأله ها به شدت گرفتار مسألة شغل و اعتبار اجتماعي مي بعضي

 ها بگوييد مسـألة مـن    اگر به بعضي آيا مسألة ما به اينجا رسيده است كه فاصلة ما در بهشت با امام حسين(ع) چقدر است؟
خندنـد. اينهـا اتفاقـاً همـان كسـاني       به شما مي» خانة من در كدام مرتبة بهشت خواهد بود«اين است كه 

ترين مسأله است! يعني  تر باشد برايشان بزرگ هستند كه اگر خانة آنها در تهران يك كوچه بالاتر يا پايين
اش كجا باشد ولـي بـراي زنـدگي     ش مسأله است كه محل زندگيسال زندگي دنيا اين براي 60- 50براي 
از خدا بخواهيم كـه رابطـة بـا خـودش را و رضـايت       اش كجا باشد! نهايت و ابدي آخرت برايش مهم نيست خانه بي

 خودش را و نگاه خودش را براي ما مسأله قرار دهد.

 بالاترين عذاب در قيامتروز قيامت همه خواهند فهميد كه رابطة با خدا چقدر اهميت دارد/ 

      روز قيامت همه خواهند فهميد كه رابطة با خدا چقدر براي ما اهميت دارد. آن وقت است كه رابطة با خدا بـراي همـه واقعـاً مسـأله
او  شود كه بالاترين عذاب اين خواهد بود كه خدا با كسي حرف نزنـد و بـه   ها مسأله مي قدر رابطة با خدا براي انسان خواهد شد. اين

كلَِّمهم اللَّه و لا إنَِّ الَّذينَ يشتْرَوُنَ بعِهد اللَّه و أيَمانهمِ ثمَناً قلَيلاً أوُلئك لا خلاَقَ لهَم في الĤْخرةَِ و لا ي« فرمايد: نگاه نكند. خداوند مي
 )77عمران/ آل»(اب ألَيمينظْرُُ إلِيَهمِ يوم القْيامةِ و لا يزكَِّيهمِ و لهَم عذ

  سـه گـروه   فرمايـد:   طبق روايات اين عذاب براي كساني خواهد بود كه دشمن امامان(ع) باشند. امام صادق(ع) در مورد اين آيه مـي
 كند و بـراي آنهـا عـذابي دردنـاك     كند و از پليدى پاكشان نمي گويد و به آنها نگاه نمي در قيامت خدا با آنها سخن نمي«هستند كه 
 - او را منصوب نكرده منصـوب كنـد  يعنى كسى كه امامى را كه خدا  - هر كه درختى را بروياند كه خدا آن را نرويانده- 1 خواهد بود:

ادقُ ع  دارنددر اسلام سهمى  گروهاين دو  تصور كندو كسى كه  - 3است انكار كند،  منصوب كردهيا امامى را كه خدا - 2 . (قاَلَ الصـ
منْ أنَبْت شجَرةًَ لمَ ينبْتِهْ اللَّه يعني منْ نصَب إمِاماً لمَ   يوم القْيامةِ و لا يزكَِّيهمِ و لهَم عذاب ألَيم  مهم اللَّه و لا ينظْرُُ إلِيَهمِثلَاَثةٌَ لا يكلَِّ

معنْ زم و اللَّه هبَنْ نصم دحج َأو اللَّه هبْنصلاَم يِي الإْسماً فهنِ سَذيه329؛ تحف العقول/ أنََّ ل( 

 بايد از مسائل ديگري كه داريم استغفار كنيم

 اش دنبال اين هستند كه  شان اين باشد، همه ما بايد در همين دنيا كاري كنيم كه رابطة با خدا برايمان مسأله بشود. كساني كه مسأله
 و مدام دنبال تقرب بيشتر به خدا هستند.  شان با خدا را باز كنند گره رابطه
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 شان انتقام گرفتن است، از خـدا بخـواهيم    ها مسأله شان پول در آوردن است، بعضي ها مسأله شان ازدواج است، بعضي ها مسأله بعضي
كنيم و از آنها رها شويم و مسألة ما اينها نباشد، بلكه مسألة ما را تقرب به خودش قرار دهد. بايد از مسائل ديگري كه داريم استغفار 

تـرين و تنهـا    قدر تقرب الهي را تمنا كنيم تا كم كم اين تقرب براي ما مسأله بشود. ا زخدا بخواهيم رابطة بـا خـدا را اصـلي    بعد اين
 مسألة زندگي ما قرار دهد.

 بيت(ع) برود اش قرار دهد بايد به درِ خانة اهل تواند خدا را تنها مسألة زندگي هر كس نمي

 چقـدر خـوب اسـت كـه مسـألة مـا        بيـت(ع) بـرود و   اش قرار دهد بايد به درِ خانة اهـل  تواند خدا را تنها مسألة زندگي هر كس نمي
  بيت(ع) مسألة ما بشوند خدا هم كم كم راهش به قلب ما باز خواهد شد. بيت(ع) باشند. وقتي اهل اهل

  باشيد، اين مسأله مصائب اباعبداالله(ع) و حضرت زينب(س) باشـد. خوشـا بـه    اگر غير از رابطة با خدا، خواستيد مسألة ديگري داشته
 اش حسين(ع) بود...  شان حسين(ع) است. زينب(س) كسي بود كه مسأله حال كساني كه مسأله

 هاي دل اميرالمؤمنين(ع) باشد تان غصه در ماه رمضان مسأله

 اصلاً بايد ماه رمضان را با علي(ع) سپري كنيم. چرا خداوند شب قـدر   هاي دل اميرالمؤمنين(ع) باشد. تان غصه در ماه رمضان مسأله
 را شب شهادت علي(ع) قرار داده است؟ براي اينكه با علي(ع) به درِ خانة خدا برويم.

 اي دلِ حضـرت   كرد، يك دفعـه  شان، داشت براي مردم صحبت مي اميرالمؤمنين(ع) در يكي از شبهاي ماه رمضانِ آخر عمر شريف
به آسمان نگاهي كرد و فرمود: حسين جان! چند روز از ماه رمضان گذشته است. امام حسين(ع) فرمود: هفـده   شد. دار  و غصه گرفت 

 فرمود: علي! صبر كن! ديگر چيزي نمانده است... شب. بعد اميرالمؤمنين(ع) به خودش 

 
 

  
 

 


